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 1روي آنهاي پيشو چالش» مذاق شريعت«حجيت 

  
     ∗ دكتر ابوالفضل عليشاهي

  : چكيده 
باشد كـه فقيهـان بـا بـه          مذاق شريعت مي   ،يكي از اصول بنيادين در استنباط     

در بـسياري  . اند كارگيري آن در فرآيند استنباط، به بهينه سازي اجتهاد همت گماشته          
تمسك شده است،   » مذاق شريعت «ك حكم شرعي، به   از موارد در مقام استدلال بري     

گستردگي استدلال به . اندگويا فقيهان ارتكازاً به فهم مشتركي ازاين واژه دست يافته 
عنـوان دليلـي فرعـي دركنـار      تواند حداقل بـه مذاق شريعت نشان از اين دارد كه مي   

  .  مورد استفاده قرار گيردادلهديگر 
هـا،  رسند كه از شـيوه نايي باشرع، به اين توانايي مي     فقيهان در ساليان دراز آش    

اي از روح و كليّت شريعت پيـدا        هاي شارع آگاه شوند و درك ويژه      ها و خواست  روش
گذاري  را درقانون او كليّ شرع و روش ي ابواب فقهي، ديدگاهباب يا همه كنند و دريك

  .حكام بپردازندذر به استنباط اگو جعل احكام، به دست آورند و از اين ره
اين پژوهش پس از تعريف مذاق شريعت به مباني حجيتي آن مانند اسـتقراي              

آوري پرداختـه اسـت و سـپس برخـي از           در سنّت، حسن احتياط، ظهـور و اطمينـان        
شـود، همچـون تعبـدگرايي،      رو مـي  هاي احتمالي كه مذاق شريعت با آن روبه       چالش

  .    ي كرده استمندي را ارزيابتأسيس فقه جديد و نظام
  مذاق شريعت، استقرا، حقّ طاعت، تعبد، نظام  : كليدواژه

                                                 
  24/4/1389:   تاريخ پذيرش25/1/1389:  تاريخ وصول-1         

   دانشگاه ياسوج اسلاميگروه فقه و مباني حقوق استاديار           * 
   ir.ac.yu.mail@Alishahi   
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  درآمد
بار توسط فقيهاني مانند حسيني عاملي   هاي نوپيدا در فقه، نخستين    مذاق شريعت، از اصطلاح   

كار رفته و از آن زمان درلسان فقيهان فراوان          به) ق1266-1192(و شيخ نجفي  ) ق1226–1160(
 -303و1،150 نجفي،جـواهرالكلام،    -91 و   6،90حسيني عاملي، مفتاح الكرامـه،      ( .وارد شده است  

كاربرد ) 387و40،380 -6،  32 -310و30،195 -27،217 -26،126 -24،222 -15،196 -2،329
ي كوشش فراگير فقيهان دركشف مراد و مقصود شارع ، نشان دهندهادلهاين اصطلاح دركنار ديگر 

  . باشد ميادلهسنده نكردن به ظاهر نگر ايشان و بو ديد وسعت
  
   مذاق شرع در لغت و اصطلاح-1

باشـد و درمعناهـاي مـزه، طعـم و چـشيدن       مي» يذوق-ذاق«مذاق، مصدر ميمي و يا اسم از      
» ذوق«. رودكار مي  به) 1480 و 4،1479،  جوهري،الصحاح(، آگاهي يافتن  )5،201فراهيدي، العين،   (

 مجمـع   طريحـي،  (.شـود  هاي پنهان درسخن گفتـه مـي      يباييها و ز  كاريبه نيروي تشخيص ريزه   
توان مذاق را آگاهي پيدا كردن از مزه و چون و چند چيزي دانـست كـه      پس مي ) 2،111 البحرين،

  .آيدبا مهارت به دست مي
در معنايي . شود كه باگذاردن دهان بر آن آشاميده شودبه وارد شدن بر آبي گفته مي      » شرع«
 )461و2،460ابن اثير، النهايه،  (.آيدگذاري راه و روش ميايهتر، براي پگسترده

مذاق شريعت در اصطلاح به آگاهي از سبك، سياق و آهنـگ شـارع در جعـل احكـام گفتـه         
آيد و فقيه با اين آگاهي، توانايي فهـم و درك حكـم             هاي گوناگوني به دست مي    شود كه از راه    مي

هاي گونـاگون سـازگار       با روش شارع در آن باب و يا باب          كند؛ زيرا اين حكم را    شرعي را پيدا مي   
فقيهـان از ديربـاز     . چـشد يابد و مي  ي شارع را درمي   بيند، گويا فقيه از درون خود روش و شيوه        مي

هاي شارع در جعل احكام ارزش فراواني قائل بوده و فتاواي خود را بـا               براي روش، سبك و عادت    
انـد ولـي آن حكـم را بـا مـذاق            اي، حكمي خاص را برتابيـده     ادلهگر  جا كه ا  اند، تا آن  آنها سنجيده 

  . اند روي برگردانده و به حكم سازگار با روش شارع گرويدهادلهاند، از شريعت، ناسازگار دانسته

http://daneshresan.com/
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   حجيت مذاق شريعت-2
ي مذاق دو ديدگاه است؛ اگر داير مدار بودن         درباره. سنجي گردد هر دليلي بايد نخست ارزش    

اگـر هـست، قطعـاً و    . يا هست و يا نيست» چشيدن«)متواطي(. نبودن باشد، شدت و ضعف ندارد     و
گيرد و در اثبات حجيت آن به دليـل        ي وجوب پيروي از قطع، آن را دربر مي        ادلهيقيناً هست؛ پس    

صول، انصاري، فرائد الا (.ديگري نياز نيست؛ زيرا حجيت قطع ذاتي بوده و به جعل شارع نياز ندارد
 را  ادلهتواند از مانند خبر ثقه پيش افتد و         دراين صورت مذاق برخوردار از حجيت است و مي        ) 1،29

خويي، (.اندي ديگر، برتري داده   ادلهمذاق شريعت را بر      علِم به  كه برخي  الشعاع قرار دهد؛ چنان    تحت
  ) 12،82موسوعة الامام الخوئي، 

ها، بـه  ي علم باشد، همانند ديگر مدركات و دانشقولهولي اگر مذاق از جنس مدركات و از م      
ها و مراتب دارد كه از اعلاي آن تا درجات پـسين         و درجه ) مشكّك(شودشدت و ضعف متصّف مي    

گونه كه شود؛ همانشود، پس مذاق ظنيّ نيز يافت ميتصور مي. . .) علم،اطمينان،ظنّ رجحاني و (
  !يا توانايي چشيدن و درك كامل فلان چيز را ندارم! چشم يكاملاً خوب نم: شوددر عرف گفته مي

بـه پـذيرش     حد دريافت قطعي نرسد، نخستين پرسش اين است كه باتوجه           حال اگر مذاق به   
  ، آيا دليلي بر حجيت و اعتبار آن وجود دارد؟ »ممنوعيت عمل به ظنّ«اصل اولّي

انـد، در حجـت     نـسداد گرويـده   كه به حجيت مطلق ظـنّ از بـاب ا           افرادي چون محققّ قمي   
داننـد مگـر ظنـوني      كنند؛ زيرا اصل را بر اعتبار ظنـون مـي         دانستن ظنّ ناشي از مذاق، ترديد نمي      

  )1،383انصاري، فرائد الاصول،  (.اندهمانند قياس كه با دليل قطعي، استثنا شده
ي كـه بـر   لـه ادآيا اين ظنّ از باب ظنون خاص درفرض انفتاح باب علمي معتبر است؟ شايد       

هـاي  شود، شامل مذاق ظنيّ نيز گردد و دليلي براختصاص آنهـا بـه مـذاق              حجيت مذاق، اقامه مي   
  : براي حجيت مذاق شريعت بهره بردادلهتوان از اين قطعي وجود نداشته باشد، مي

  
   استقرا - 2-1

 .آوري آمده استجويي، جستجو، پيمودن راه و گردو درمعاني مانند قصد، پي» قرو«استقرا، از 
ق  ) 2،74 زبيدي، تاج العروس،     -15،175 ابن منظور، لسان العرب،      -5،203فراهيدي، العين،   ( محقِّـ
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ثابت دانستن حكمي براي كلّ، به جهت وجود آن حكم براي جزئيات آن «: نويسددر تعريف آن مي
يـابي بـه    دسـت جـويي جزئيـات بـراي    چون استقرا، پي  ) 220محققّ حليّ، معارج الاصول،     ( .»كلّ

حكـم اسـت؛ پـس       باشد، اين تعريف دقيق نيست؛ استقرا راهي براي دسترسي بـه          حكمي كليّ مي  
شهيد صدر، آن را    ) 50شهرستاني، غاية المسؤول،     (.ي استقرا را به عنوان تعريف آورده است       نتيجه

ديـده للاصـول،    صـدر، المعـالم الج     (.كندجويي جزئيات تعريف مي   به استنتاج قانوني فراگير، از پي     
ي بسياري از قواعد آيد، زيرا پايه مي به دستادلهصاحب جواهر قائل است حجيت استقرا از  ). 161

  ) 1،268نجفي، جواهر الكلام،  (.باشدو احكام شرعي مي
فخر المحققّين، ايضاح    -1،416المعتبر،  محقِّق حليّ،    (.اندبرخي در حجيت استقرا شك كرده     

ديگـر، فقيهـاني اسـتقرا را        ازسوي) 13،89 محققّ كركي، جامع المقاصد،      -4،251 -2،399الفوائد،  
اند، طباطبايي كربلايي باور دارد چنانچه كسي با آب مطلقَي، حدث اكبـر ماننـد جنابـت را                  پذيرفته

برطرف و غسل كند، اگر آب از اطلاق خود خارج نشده و نجاستي نيز بر اعضاي بدن نبوده باشـد،       
او هرچنـد مـصداق روايـات را جنـب          ) 1،178همان، (. دوباره با اين آب، اشكالي ندارد      وضو گرفتن 
داند؛ زيرا، از اسـتقراي احكـام حـايض و          كند ولي حايض را نيز به اين حكم وابسته مي         معرفي مي 

او برخـي جاهـا اسـتقرا را ماننـد دليلـي            ) همان (.داند دو را مشترك مي   جنب بسياري از احكام اين    
  )11،195 -5،61 -404و2،135همان،  (.شوداست كه احكام به آن، وابسته ميدانسته 

قـانون معـذِّريت   ) 224نراقي، عوائد الايـام،   (،بسياري از اصول و قواعد مانند، اصالت صحت      
مـصطفوي،  (» ...كلّ عقد يضمن بـصحيحه    «يو يا قاعده  ) 1،77بحراني، الحدائق الناضره،    (جاهل  

شـمارد و  ي لبي مي ادلههمداني استقرا را از     . از استقرا به دست آمده است     ) 205مائه قاعده فقهيه،    
برخي استقرا را دليل ظنيّ     ) 1،640همداني، مصباح الفقيه،     (.داندرا حجت مي  در برخي از موارد آن      

ن و استقراي تام، مفيد يقي) 361،گلپايگاني، كتاب الطهاره(دانسته كه حجيت آن نياز به اثبات دارد، 
: خويي، التنّقـيح  (.حجت است و حجيت آن نيازي به اثبات ندارد و در احكام تحقّق پيدا كرده است      

  )1،371كتاب الطهّاره، 
برخـي  . آور، گوناگون اسـت   ي اعتبار ظن درحجيت استقراي ناقصِ ظن      از نگاه نگارنده درجه   

شود خاطر اين قوتش برآن تكيه مي آورند كه بهدست مي مانند ميرزاي قمي، از استقرا، ظنّ قوي به 
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داند و به حجيت مطلق ظنـون بـاور دارد،          ايشان هرچند در علم را بسته مي      ) 1،112غنائم الايام،   (
ي ديگـر ظنـون   آيد كه اين ظنِّ به دست آمده از اسـتقرا را در رده            جا بر مي  ولي از سخنش در اين    

  . كردره ميداند وگرنه براي اثبات آن به دليل انسداد اشانمي
مكـارم شـيرازي،   . (داننـد دست آمدن ظنِّ اطميناني را از شرايط حجيت اسـتقرا مـي      برخي به 

تابـد؛ زيـرا تـام آن       ايشان با اشاره به سخن نراقي كه اين استقرا را برنمي          ) 1،122القواعد الفقهيه،   
خ باور دارد چنانچه    در پاس ) 123و122همان،   (،خوردمحقَّق نشده است و ناقص آن نيز به درد نمي         

چيزي ظنِّ اطميناني و آرامش نفس بياورد، حجت است؛ زيرا بناي عاقلان بر تكيـه بـه اسـتقراي                   
كند، البته اگر   بنابراين در اثبات احكام شرعي فرعي كفايت مي       . آور نباشد غالبي است، هرچند يقين   

  )همان(.اوردقرائن ديگري با آن همراه شود و براي آن، اطمينان را به همراه بي
  :كندبندي ميشهيد صدر استقرا را به دو قسم دسته

  . گيردي استقرا به عنوان دليل بر حكم شرعي قرار مي نتيجه: استقراي مباشر-يك
گيرد  شود كه مورد استناد قرار ميمي لفظي كشف  ازاستقرا دليل: استقراي غير مباشر-دو

 سيره از اين نوعند؛ مانند تـواتر معنـوي، علـم و يـا               تواتر، شهرت، اجماع و   . و كاشف از دليل است    
صـدر،   (.گيردآيد كه دليلي بر حكم شرعي قرار مي       اطمينان به صدور مضمون روايات به دست مي       

از نگاه صدر، استقرا با حساب احتمالات روبروسـت كـه هـر             ) 167-165المعالم الجديده للاصول،    
  .شودارزش مير نزد عاقلان ناچيز و بيي آن بالا رود، احتمال خلاف داندازه درجه
دهد، هرچند علـم    استقرائي كه ظنّ نزديك به يقين يا همان اطمينان را به دست مي            : نتيجه
آيد ولي حجت است؛ اگرچه اين استقرا ناقص است، ولي از استقراهاي ضعيف نيست،              به شمار نمي  

. كننـد كه عاقلان به آن اعتنا نمـي بلكه تفحص افراد گسترده و احتمال خلاف اندك است تاجايي   
هاي ي عاقلان است كه از آن نهي نشده است، اين استقرا حجت و از ظن           تكيه براطمينان از سيره   

توانند مـستندي  بنابراين استقراي كامل و استقراي ظنيّ نزديك به يقين مي  . باشدمنهي بيرون مي  
ي كيل دهند كـه از رهيافـت آن بـه ذايقـه     براي مذاق شريعت به شمار آيند و پايه و اساسي را تش           

گونه كه فقيهاني با كمـك      ي شارع در جاهايي كشف گردد، همان      شريعت دست يافته شود و اراده     
  . انداستقرا در جاهايي مذاق شارع را به دست آورده
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  هايي از مذاق مستندَ به استقراي در نصوص نمونه2-1-1
ا آورده است كه هركدام به تنهايي قابل اسـتناد          اي ر ادله فقيهي براي تشكيل حكومت      -يك

ايشان . ي حكومت، رهنمون شودتواند به روح و كالبد شريعت در زمينهنيستند ولي مجموع آنها مي
از منكـر،    معروف و نهـي    ي وجوب خلع حاكم ستمگر، اهداف امامت و حكومت، وجوب امربه          ادلهاز  

تفـاوت نبـودن در      وجوب قيام در برابر حاكم ستمگر، بي       ، زيدشهيد، شهيد فخ،   )ع(قيام سيد الشهّدا  
برابر ستم، جزاي محارب، جواز كشتن سركشان از حكومت و حرمـت كمـك بـه ظـالم، برداشـت                

هـاي فـساد و سـتم       تشكيل حكومتِ حق و كندن ريـشه      . كند كه شارع خواهان حكومت است      مي
ي ي مقـدمات آن، بـه انـدازه        و تهيه  مطابقت با مذاق شرع دارد، بنابراين واجب است براي برپايي         

  )618-1،595منتظري، دراسات في ولايه الفقيه،  (.توان كوشيد
ي لفظي جواز را بـه دسـت        ادلهي نگاه بدون ريبه به زن نامحرم از          محققّ خويي درباره   -دو

 كنـد و  گونه است مذاق شـريعت را كـشف مـي         ي ديگري كه استقرا   ادلهآورد، ولي از گردآوري     مي
ي نگـاه   توانـد دربـاره   تر از نگاه سخت گرفته است، نمـي       وقتي شارع به چيزهاي پايين    «: نگارد مي

   )12،82موسوعة الامام الخويي، (» .حكم به جواز بدهد
نهي شارع از بيرون رفتن : شمارد، عبارتند ازاي كه او براي اين مذاق شريعت ميادلهبرخي از 

نهي از حضور آنها براي تشييع      ) 7،340 عاملي، وسائل الشيعه،     حرّ(ها براي نمازجمعه و جماعت    زن
 نهي از گـوش  )20،235همان،  (،، نهي از حضور در بازار و آميختن با مردان        )3،239همان،  (جنازه  

) 20،229همان،  (نهي از بوسيدن دختران پس از بلوغ آنان         ) 20،197همان،  (دادن به صداي زنان     
  )12،81خويي، همان، ... (و

يابـد،  فقيهي در روا بودن فروش روغن نجس به مؤمن در روايات به دليلي دست نمـي                -هس
 .باشد؛ زيرا شـبهه حكميـه اسـت       ي او اجراي اصل برائت و حكم به جواز اين داد و ستد مي             وظيفه

 دارد، به چنين داد و      ادلهولي، فقيه از انُسي كه با روايات و         ) 338آخوند خراساني، كفايه الاصول،     (
شود كه فتوا نگرد كه نتايج فتواهاي فقيه به او گوشزد مياو به رواياتي مي. دهدستدي رضايت نمي

دادن از روي ناآگاهي موجبات لعنت و عذاب الهي را در پي خواهد داشـت و گنـاه كـسي كـه بـه                        
 كه  و يا روايتي  ) 27،20حرّ عاملي، وسائل الشيعه،     (كند بر دوشش خواهد بود    فتواي مفتي عمل مي   
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به وجود آمدن كاستي در نماز توسط امام جماعت را سبب كاستي در نماز ديگران و در نتيجـه بـه              
و يا روايتي كه خوراندن   ) 6،71ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه،       (داند دوش كشيدن گناه آنان مي    

و يـا  ) 25،308 حرّ عاملي، همـان، (داندهاي حرام را به چهارپايان ناپسند مي     ها و خوراكي  آشاميدني
روايتي ديگر كه هركس به ديگري هرچند يهودي، مسيحي و يا صابئي، شـرابي را بنوشـاند بـر او     

و يا رواياتي كـه در آنهـا امـر بـه     ) 309همان، (باشد مانند همان گناهي است كه براي نوشنده مي  
نند و يا رواياتي رساريختن مايع متنجس شده است و رواياتي كه حرمت ايجاد حرام را در خارج مي      

داند، جـايز و در ديگـر جاهـا         كه فروش خمير متنجس را تنها به كسي كه خوردن مردار را روا مي             
 گذاشتن اين روايات و استقراي در نصوص تسبيب كشف  از كنارهم)17،100همان، (دانندجايز نمي

گفته اسـتناد بـه     ي پيش شود و ديدگاه و مذاق شريعت دريافت و حكم به حرمت فروش معامله            مي
كه افكندن شخص ناآگاه از حكـم و يـا موضـوعي در كـار      شود مبني بر اينمذاق شريعت داده مي  

  ) 1،190خويي، مصباح الفقاهه،  (.»حرمة القاء الغير في الحرام الواقعي«حرام، حرام است، 
  
  ) حقّ طاعت( دليل عقل از باب حسن احتياط -2-2

در هـر تكليفـي كـه       . آيدر حجيت مذاق شريعت به كار مي      دليل عقل از باب حسن احتياط د      
بـرداري او   افتد؛ زيرا، حقّ مولا بربندگان از جهـت فرمـان         احتمال برود، اصل احتياط به جريان مي      

صـدر، المعـالم     (.بند بود، مگر دليلي برخلاف بيايـد      باشد، پس با احتمال تكليف بايد به آن پاي        مي
ته شود درصورت نبود تكليف، سرزنش و بازخواست اشخاص قبـيح         اگر گف ) 178الجديده للاصول،   

مولاهاي عرفي، تنها در «: شودي عاقلان اصل برائت است، درپاسخ گفته مياست چون بنا برسيره
باشد؛ زيرا، كنند و اين در مورد خداي متعال ضروري نميبرابر تكاليف روشن افراد را بازخواست مي

هـا در برابـر يكـديگر       هتر بودن طاعت الهي از طاعت بند      حق و گسترده  با جدايي انداختن ميان دو      
  ) 1،188، دروس في علم الاصول، صدر(» .آيدمحذوري پيش نمي

جا بجا شود؛ زيرا حقِّ طاعت الهي آناگرچه از نگاه نگارنده اين سخن درهمه جا پذيرفته نمي
توان از برائت دست كشيد، ولي ود آن نميشود كه حداقل احتمال تكليف داده شود و با نبآورده مي 

  اي گمان نزديك به دهد بلكه درخود به گونهدر مذاق شريعت، مجتهد نه تنها احتمال تكليف را مي
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  . يابد كه شارع از او تكليفي را خواهان استيقين مي
  

   وجود ملاك حجيت خبر واحد در مذاق شريعت-2-3
كه انسان عادلي آن را بياورد يـا         لاك حجيت است، اين   ي خبر واحد، م   ها درباره يكي از بحث  

اينكه ملاك، درچيزِ حجت قرار داده شده ازطرف شارع است كه اطمينان نزديك به يقين به دست    
آوري به صدور روايت باشد، درخـود خبرهـاي واحـد           اگر ملاك اطمينان  .باشدمده از خبر واحد مي    آ

ت نيـست،          دي كه اين اطمينـان    شود؛ يعني، خبر واح   جدايي انداخته مي   آوري را نـدارد، ديگـر حجـ
برخي حجيت مانند اجماع منقول و شهرت را نيـز از   ) 424و6،423خميني، تحريرات في الاصول،     (

دانند؛ يعني اگر بتوان اجماع منقول و شهرت را ماننـد خبـر واحـد داراي همـان                  آن قابل اثبات مي   
نـاييني، اجـود    (رسـد ماع منقول و شهرت، به اثبـات مـي        آوري دانست، حجيت اج   درجه از اطمينان  

آور براي فقيه، مذاق شريعت است كه چه بسا اطمينـان بـه     از چيزهاي اطمينان   )2،145التقريرات،  
  .دست آمده از مذاق شريعت بالاتر از اطمينان از خبر واحد باشد

   
 1 ظهور، ملاكي براي حجيت مذاق شريعت-2-4

 و اصوليان از ديرباز حجت بوده كه عاقلان در گفتگوهاي خود، بـر              ظهور كلام براي فقيهان   
اي برنگزيده ، او نيز از اين روش پيروي كـرده   چون شارع، راه و روش ويژه     . اندنظر داشته آن اتفّاق 

را از مسائل اصولي خارج كرده و       اين مسأله تا آن اندازه اهميت دارد كه برخي از فقيهان آن             . است
  )118و2،117خويي، مصباح الاصول،  (.دانندم پذيرفته شده مياز اصول مسلّ

                                                 
هاي  از دليلمذاق شريعت: شوداگر كسي بگويد ظهورات مبتني بر متن هستند و در مانند مذاق شريعت كارآيي ندارند؛ در پاسخ گفته مي.1

براي اثبات اين سخن . ي لبي هم ظهور قايلنداند بلكه براي ادلّهي لفظي منحصر نكردهباشد و محقّقان، ظهور را تنها به ادلّهلبي مي
ز قايل به ظهور آيد، نيي لبي به شمار ميهاي فقيهان در اين باره كارساز است؛ زيرا در بسياري از جاها در بناي عاقلان كه از ادلّهاستدلال

سبزواري، مهذب (اند گيري شارع در برابر ديگر قواعد استدلال كردهي آسانو يا  به ظهور شيوه) 1/36حكيم، مستمسك العروة، (اند شده
؛ بحراني، الحدائق 3/385مقدس اردبيلي، مجمع الفائدة، (در برخي مصاديق نيز به ظهور اجماع استناد شده است ). 12/80الاحكام، 
توان مذاق شريعت را ظاهر در دارد، بنابراين ميهاي شارع پرده بر ميها و روشجا كه مذاق شريعت خود از شيوهاز آن). 22/327الناضرة، 

اي هاي شريعت برآيند مجموعهافزون بر اين از آنجا كه بيشتر مذاق. چيزي دانست و يا جلوي ظهوري را بگيرد و ظهوري ديگر پديد آورد
ارتباط با آيد ولي بياند، هرچند خود مذاق شريعت دليلي لبي به شمار ميظ روايات هستند كه در سرتاسر ابواب فقهي گسترده شدهاز الفا

  .باشدالفاظ نمي
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  هايي از ظهورات در مذاق شريعت نمونه-2-4-1
خاطر ظاهر بودن حجت قرار گيرد؛ زيرا در بسياري از موارد با كمك  تواند به مذاق شريعت مي

 كـسي مرتـد     براي نمونه اگـر   . شودكند و حجت مي   مذاق شريعت روايت در معنايي ظهور پيدا مي       
گردد و اعمال ديني او قضا شود، در صورت توبه كردن، به جا آوردن قضاي اين اعمال بر او واجب 

توان ديدگاهي را پذيرفت كه قـضاي  حال آيا مي) 48،694فاضل لنكراني، تفصيل الشريعه،    (.است
شود؟ به نظر   ته نمي پذيرفي مرتد فطري    داند؛ بر اين پايه كه توبه     اعمال اين شخص را بيهوده مي     

ي او رسد اين ديدگاه از مذاق شريعت به دور باشد و از ظهور روايات برداشت شود كه اگر توبـه         مي
شود، تنها از جهت برداشته شدن حد قتل براي او است، بنابراين وجوب قضاي اعمال               پذيرفته نمي 

به جا آوردن قـضاي اعمـال       آيد كه توبه در جهت      از ظهور روايات به دست نمي     . بر او واجب است   
  )695 و694همان،  (.تأثير است و هيچ تكليفي بر او نخواهد بودنيز، بي

توان  آيد مي اي ديگر در مورد روايتي كه از آن، احتمال كراهت احتكار به دست مي              در نمونه 
وايـات  داننـد و ر   برخي از فقيهانِ شيعه احتكار را حرام مـي        . از ظهور سازي مذاق شريعت بهره برد      

) ع(در اين باره روايتي از حلبي هـست كـه از امـام            . ي حرمت احتكار آمده است    بسياري نيز درباره  
  :فرمايد مي) ع(پرسد و امام  ي حكم احتكار ميدرباره
 اشكالي ندارد ولي اگر كـم  ،اگر خوراكي ميان مردم بسيار باشد و از ناحيه آن در فراخ باشند  «

 و تنگنا قرار گيرند، كراهت دارد اين طعام احتكار شـود و مـردم در                باشد كه مردم از آن در مضيقه      
  )17،424حرّ عاملي، وسائل الشيعه، (» . رها گردند،طعاميحال بي

دارد؛ زيرا آن را بـا مـذاق شـريعت          در كراهت دست بر مي    » يكره«امام خميني از ظهور لفظ      
ها كردن مردم بـدون غـذا و خـوراك     بيند وجايز و مكروه دانستن احتكاري كه باعث ر         سازگار نمي 

آورد و از ظهور درنتيجه مذاق شريعت براي روايت، ظهور در حرمت مي     . داندشود را درست نمي   مي
  )3،608، البيع، امام خميني (.شود برداشته مينخستين دست

بـه وجـود     گيرد و ظهـور ديگـري     جلوي ظهوري را مي   از ديدگاه نگارنده، گاه مذاق شريعت       
تـوان  جاكه ظهور به خودي خود حجت است و نيازي به جعل حجيـت نـدارد، مـي                 و از آن   آورد مي
  . گونه مذاق را حجت دانست اين
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   برخي مصاديق مذاق شريعت در معاملات-3
 :هاي فقيهان، اشاره گردد شايسته است به برخي مصاديق مذاق شريعت در كتاب

  )14،259تمسك العروه، حكيم، مس( پيروي حرمت ازدواج از نسبِ عرفي -1
  )12و12،11همان، ( نبود تمايز ميان معاملات، اجاره و ازدواج سفيه در بطلان -2
  )12،209همان، ( اقدام عدول مؤمنان به كارهاي داراي رجحان، در صورت نبود حاكم -3 
امام ( جايز نبودن خريد و فروش اشياي داراي منفعت حلال و حرام به قصد منفعت حرام                 -4
 )1،91ني، المكاسب المحرمّه، خمي

  )1،280همان، (اهتمام به آبرو و جايز نبودن غيبت درصورت شك در تجاهر به فسق  -5
  )4،443، البيع، امام خميني( خياري نبودن بيشتر داد و ستدها -6
  )725-2،719همان، (ي مشروع  تبليغ احكام اسلام و هدايت بشر به هر وسيله-7
خـويي،  (ي مجاني   زد بر واجبات خواسته شده ازسوي شارع به گونه         جايز نبودن گرفتن م    -8
  )378كتاب الاجاره، : المستند
  )15،215روحاني، فقه الصادق، (ترين احوال  گرفتن مال از غاصب به سخت-9
مرعـشي نجفـي، القـول الرشـيد،        (ي سستي براي شريعت      دور بودن مرجعيت از آورنده     -10

1،448(  
  

  يعت در باب عبادات برخي مصاديق مذاق شر
  )1،571همداني، مصباح الفقيه، ( تلاش مكلفّان براي تصحيح نماز و برهم نزدن آن -1
  )2،354فاضل لنكراني، تفصيل الشريعه، ( عدم رضايت شارع به ايجاد محرمّات -2
  )1،318كتاب الصوم، : خويي، المستند(تر نبودن افطار برحرام نسبت به حلال  آسان-3
  هاي مذاق شريعت چالش-4 

ها باشد؛ زيرا پديده  ها از مباحث كمك كننده به بالندگي و رشد هر موضوع، مي           بررسي چالش 
رو تواند حجيت آنها را با پرسـش روبـه   شوند، كه مي  رو مي هايي روبه  هاي علمي با چالش   و موضوع 
هـا  كـه آن چـالش    آيـد   انگيز به شمار مـي    جاكه بحث مذاق شريعت، از مباحث چالش      از آن . گرداند
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هاي  بكشند، درنتيجه بررسي چالش شريعت مذاق آمده از راه توانند خط بطلاني براستنباط به دست مي
  .باشدبايست ميمذاق شريعت پيش

  
   تعبدگرايي-4-1

كارهاي اهل سنتّ بـراي دريافـت       كوشش فقيهان شيعه از ديرباز بر اين بوده است كه از راه           
ي تعبدگرايي و يكهّ تـاز كـردن   ي روحيهكارها را از ميان برندهيرا اين راهمراد شارع بهره نگيرند؛ ز 

كاهـد و  ها از پايبندي به شريعت مـي به باور آنها اين روش    . اندگرايي درميدان استنباط دانسته   عقل
مثلاً سيدمرتضي تعبد به اخبار واحد را به نقـد          . گذاردوابستگي به آراي شخصي را روبه فزوني مي       

پذيرد و يا ابن ادريس تعبد به قياس را نمي        ) 1،40علم الهدي، رسائل الشرّيف المرتضي،      (كشد  مي
 به صورت ضمني از سـوي فقيهـاني مـورد           1هرچند بحث تنقيح مناط   ) 1،19ابن ادريس، السرائر،    (

و يا كساني كـه خـردورزي را مبنـاي          ) 185محقق حلي، معارج الاصول،     (پذيرش قرار گرفته است   
) ع( كه احكـام را از اهـل بيـت    اندر احكام قرار داده، را نكوهش كرده و اصحاب رأي ناميده         خود د 

  ) 29مفيد، المسائل الصاغانيه،  (.انددريافت نكرده
و در اصـطلاح    ) 2،503جـوهري، الـصحاح،     (شـود   به اوج بندگي و فروتني گفته مي      » تعبد«
تعبد جايي «: نويسدباره مي شهيد اول در اين علتّ نداشتن حكمي،-يك:تابدهايي را بر ميبرداشت

شود، مانند آغاز كردن شستن دست در وضـو از ظـاهر دسـت و    است كه راهي به  علتّ يافت نمي   
  )  57 صيمري،كشف الاتباس، -1،282شهيد اول، القواعد والفوائد، (» .سپس شستن درون دست

                                                 
و مناط مصدر ميمي به معناي تعليق، ) 1،413جوهري، الصحاح، (باشد به معناي پيراستن، آراستن و بيرون كشيدن چيزي مي» تنقيح«.1

- هايي گفته مياصطلاح به الغاي برخي از وصف). 7،418ابن منظور، لسان العرب، (باشد تگي و وابسته شدن چيزي بر چيز ديگر ميآويخ

شود كه شارع حكم را به آنها نسبت داده است به خاطر اينكه صلاحيت مطرح شدن به عنوان علّت را ندارند، مانند اينكه در روايتي وجوب 
در ماه رمضان براي فرد عرب وارد شده است؛ بنابراين، كفاّره براي كسي كه در ماه رمضان آميزش كند چه عرب باشد كفاّره براي آميزش 

). 1،303ابن بدران، المدخل، (تواند در علّت، شركتي داشته باشد يا عجم، چه زنا كند يا با همسر خود آميزش كند، ثابت است و اينها نمي
رود و علت در اصل و فرع از همه جهت با هم برابر و هايي است كه براي كاويدن علت در قياس به كار ميكها و مسلتنقيح مناط از راه

تواند از يادآوري اين نكته بايسته است كه تنقيح مناط همان گونه كه مي. باشند؛ بنابراين با قياس پيوند و همخواني داردمساوي مي
هاي شريعت به عنوان ساز و كاري براي تشخيص آن به كار دارد كه در كشف برخي از مذاقمسالك قياس به شمار آيد توانايي اين را 

 ). 13-12،11حكيم، مستمسك العروة، (توان از استنادهاي برخي از فقيهان به مذاق شريعت به دست آورد آيد؛ اين ديدگاه را مي
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 و در برابر آن، اجتهـاد را بـه كـار بـرده     اردبيلي تعبد را به بودن نص، تفسير     :  بودن نص  -دو
ايـشان در   . گونه نباشد، اجتهـاد خواهـد بـود       شود و چنانچه اين   است؛ يعني اگر نص باشد تعبد مي      

داند و سبب آن را به      ديدگاهي، فروش روغن نجس را براي افروختن آن در غير زير سقف، روا مي             
ك امر تعبدي؛ زيرا بـاور دارد در ايـن بـاره    ي احتمالي، نجس شدن سقف دانسته است و نه ي         گونه

  )8،35مقدس اردبيلي، مجمع الفائده،  (.نصي وجود ندارد
تعبدي چيزي است كه بايد براي دريافت ثواب به آن قصد           :  پذيراي قصد قربت و ثواب     -سه

 آن، در برابر آن، توصلي قرار دارد كه براي تحققّ مـلاكِ          ). 61حكيم، الاصول العامه،    (قربت كرد،   
بيشتر فقيهان اين ) همان (.كندنيازي به قصد قربت نيست بلكه هرگونه انجام گيرد، تحققّ پيدا مي

ي قصد قربت و ضروري در تعبدي بودن حكمي وجود امر، انگيزه: توان گفتمي. اندمعنا را برگزيده
گيـرد يـا حـدأقل را    مـي  ي احكام را تعبـديات دربـر  آيا گستره. جويي علتّ آن لازم است    نبودن پي 

  دهد؟تعبديات و بيشتر احكام را غير تعبديات به خود اختصاص مي
  

  ها  تفكيك امور عبادي از معامله-4-1-1
سيدمرتضي درجاهـايي، دليـل فتـواي       . باشدتوقيفي بودن احكام تقريباً معادل با تعبديات مي       

فقيهان ديگـري پـس از ايـشان بـه     ) 474علم الهدي، الانتصار،     (.كنداماميه را توقيفي معرفّي مي    
 علاّمـه حلـّي، تـذكرة       -116محقـّق حلـّي، المعتبـر،        (.اندتوقيفي بودن برخي احكام، عنايت داشته     

  )8،232الفقهاء، 
  
  ي توقيفي بودن احكامها درباره ديدگاه-4-1-2

م بـودن،   ها را از جهت احكـا     دانند و ديگر بخش   ي تعبد را تنها در عباديات نمي      برخي گستره 
در ) 1،131بحرانـي، الحـدائق الناضـره،     (.آورندنيازمند به بيان ازسوي شارع و توقيفي به شمار مي       

. شود و تعبد تنهـا درسـوي عبـادات اسـت    بندي مي ديدگاه ديگر احكام به عبادات و غير آنها دسته  
 . رأي و نظر نيستداند كه توقيفي است و جايي برايمي» االله اكبر«شهيدثاني، صورت تكبير را به 

بنابراين، در غير عبـادات و      ) 4،201،  الحدائق الناضره    بحراني،   - 258 ثاني، روض الجنان،     شهيد(
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سـبزواري،   (.باشدنظر، خردورزي و مراجعه به عرف روا مي       ازشرع، اعمال  دار پيش  يا چيزهاي سابقه  
  )11،148مهذب الاحكام، 

. شودد كه در آنها به نظرهاي اجتهادي، بها داده مي         انمعاملات، از مصاديق بارز غير عباديات     
توان در آنها به عرف     داند و باور دارد مي    آقا وحيد بهبهاني در يك ديدگاه، معاملات را توقيفي نمي         

 از فقيهان ديگري )287شية مجمع الفائده والبرهان، بهبهاني، حا (.و لغت و ديگر موارد مراجعه كرد
 و323 ،1خميني، البيـع،     (.توان امام خميني را نام برد      لات باور دارند، مي   كه به توقيفي نبودن معام    

324(  
انـد كـه در جامعـه    تر است؛ زيرا بيشتر معاملات، امضايي و تأييد احكـامي       ديدگاه دوم درست  

ي حلّي سازگارتر اسـت؛     اين با اصل ارائه شده از سوي علامه       . اندرواج داشته و عاقلان پديد آورده     
  )5،305علاّمه حلّي، مختلف الشيّعه، (داند، اصل در احكام را تعبدي بودن نميزيرا او 

  اكنون با نگاه به مطالب پيش گفته در باب مذاق شريعت، چه ديدگاهي را بايد برگزيد؟
ي مـستقيم و از  صاحب جواهر باور دارد لازم نيست به ديدگاه و نظر شارع هميشه بـه گونـه      

ي ضمني نيز قابل برداشت است و اين شناخت اگـر مـستند   ادلهلكه از ي صريح دست يافت، ب ادله
باشد از اين جهت دچار مشكل    مي ادلهجا كه مذاق شريعت، برآيند      ازآن. به دليل باشد، حجت است    

نخواهد بود ولي بااين حال، درسوي عباديات باتوجه به توقيفي بودن عبادات و باور بيشتر بزرگـان       
بـه خـاطر    )5،335شهيد ثاني، الروّضة البهية،     (ر اين گستره، احتياط را از دست نداد         كه بايد د   براين

ايـن كـار عقـل اسـت كـه از راهِ      . ي تشريع محرمّ، بايد موشكافانه برخورد كـرد       حساسيت و پديده  
سوي ديگر سازگاري حكم    آوردن اهداف نهفته درآن و از      گذاشتن احكام دركنار يكديگر و به دست      

  .داردي جعل شارع به حكم شرع دست يابد و آن را حكم شرع اعلام مشكوك با اين وضع و شيوه
هايي ميان قياس منهي و مذاق شريعت وجود دارد كـه ايـن دو را از        از ديدگاه نگارنده تفاوت   

  :سازدهم متمايز مي
اننـد دسـتيابي بـه علـت، مقـيس و           ي فقيهان اهل سنت در قياس اركاني م        بنابر گفته  -الف

شـوكاني، ارشـاد الفحـول،       (.يابـد باشد كه بدون آن قيـاس تحقـق نمـي         مقيس عليه ضروري مي   
  .باشد هاي شريعت دستيابي به علت و وجود اين اركان ملاك نميولي دركشف مذاق) 352و1،351
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 ولي در    است كه از حكم جزئي ديگري به دست آمده است          1 برآيند قياس، حكمي جزئي    -ب
  .آيد كه در بيشتر ابواب فقهي كارساز استهاي شريعت حكم كلي به دست ميبيشتر مذاق

   
   تأسيس فقه جديد-4-2

بسيار به كار رفتـه اسـت و        ) قرن سيزدهم (هاي اخير   اين اصطلاح همراه با بار منفي در قرن       
پرسـش ايـن   . اندرار داده ي ملاكي براي درستي فتوا ق     هاي خود به مثابه   فقيهان آن را در استدلال    

  انجامد؟ گيري و استدلال به مذاق شريعت به تأسيس فقه جديد نمياست كه آيا پي
  
  ها در ماهيت اين اصطلاح ديدگاه-4-2-1

ها ها و حلال  بندي به اموري كه محرمّات را به حلال        تأسيس فقه جديد به معناي پاي      -يك
ا، دستيابي به حكم شرعي در پرتـو قواعـدي صـورت    هدر طول قرن. كندرا به محرمّات تبديل مي    

باشـدكه  هـا علـم اصـول مـي       اين قواعد و پايه   . كرده است گرفته و حكم الهي بر آن صدق مي       مي
باشند و با عدم رعايت آنها، فقه جديدي بـه وجـود خواهـد آمـد كـه                  ي ورود دانش فقه مي    مقدمه
  )14ية مجمع الفائدة والبرهان، بهبهاني، حاش (.شوندها دگرگون ميها و حرامحلال

. باشـد آوري به مطالب ناسازگار با اصول ضروري و بديهي، تأسيس فقه جديـد مـي   روي -دو
ي لاضرر در اثبات حق خيار براي شخص ناآگاه به فساد شرط، ناكافي و         ادلهبراي نمونه استناد به     

 .ناپذير خواهد بود ل باشد، جبرانجديد است و ضرر وابسته به فساد معامله هرچند با جه تأسيس فقه
  )6،101انصاري، كتاب المكاسب، (

ي ادلـه خـويي يكـي از      . باشـد  مخالفت با قوانين و قواعد فقهي تأسيس فقه جديد مـي           -سه
داند؛ زيرا خمس بايد به اموالِ در دست متعاطيـان، تعلـّق   بطلان معاطات را، تأسيس فقه جديد مي     

خـويي، مـصباح    (ي تصرف بـه وجـود آمـده اسـت           يستند و تنها اباحه   كه اينها مالك ن    بگيرد با اين  
  كه ملكيت آن گيردكه ملك انسان باشد بنابراين، ماليمالي تعلق مي ؛ زيرا خمس به)2،133الفقاهه، 

                                                 
 .مقصود جزئي اضافي مي باشد وگرنه احكام شرعي كلّي هستند.1
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  .  به انسان تعلقّ نگرفته باشد، خمس ندارد
  . گوي مسائل نوپيدا و جديد است فقهي پويا، كارآمد و پاسخ-چهار

اي عمل كند كـه تبـديل و تغييـري در احكـام رخ       ند بايد در فتواهاي خود به گونه      فقيه هرچ 
هـا و   كه راه رسـيدن بـه حـلال        ها دگرگون نگردد، ولي اين    ها و حرام  ندهد و مرزبندي ميان حلال    

اند، سخن درستي نيست    ها، تنها پيروي كردن از اصولي باشد كه گذشتگان بر آن تكيه داشته            حرام
كه فتـوا    اين.  اين كه نادرستي برخي از اين اصول در نزد پسينيان به اثبات رسيده است              با توجه به  

 به فتوايي ادلهنبايد با ديدگاه پيشينيان در تضاد باشد، سخن درستي نيست؛ زيرا، چه بسا فقيهي با            
 دليـل،  اند، اين برداشـت از برسد كه آنها در نزد پيشينيان بوده است، ولي با فهم بسيطي كه داشته         

مكارم  (.براي آنها قابل تصور نبوده و الآن با پيچيدگي مباحث، اين برداشت قابل تصور شده است               
  )554و1،553شيرازي، القواعد الفقهيه، 

ي گذشتكان را بايد پسينيان باور داشته باشند، درست هاين ديدگاه كه تنها اصول پذيرفته شد  
اصول راه يافته است كه در ميان        واعدو قوانيني نو پيدا به    رسد؛ زيرا در مباحث اصول، ق     به نظر نمي  
الجمع مهما امكن اولـي  «يبراي نمونه، عمل به قاعده   . شوندي پيشينيان، رهيابي نمي   اصول ساده 
از سوي ديگر بر    )5،139عراقي، نهايه الافكار،     (.تأسيس فقه جديد به شمار آمده است      » من الطرّح 

توان يافت، بلكه    اين قانون اصولي را نه تنها در آثار پيشينيان نمي          اساس تصريح برخي از فقيهان،    
ة،  (آيد  نيز خلاف آن به دست ميادلهاز روايات و   ، در صـورتي  )234و233بهبهاني، الفوائد الحائريـ

صدر، دروس في علم الاصول، (.اندكه فقيهاني از شيعه اين قاعده را پذيرفته و به آن استدلال كرده
توان تأسيس فقه جديد دانست؛ زيرا فقه، هميـشه جهـشي           ديدگاه چهارم را نيز نمي    ) 1،417-420

هـا در فقـه بـوده    گويي به مسائل نو پيدا در تمـام دوران     تكاملي روبه جلو دارد و اين توانايي پاسخ       
رسـد؛  دو ديدگاه ديگر  درست به نظر مـي        . تواند اصطلاح جديدي به شمار آيد     است، بنابراين، نمي  

توان تأسيس فقه جديد را به معناي كنار گذاشتن قواعد مسلمّ اصـولي و فقهـي و مخالفـت بـا              مي
  .آوردهاي شرعي و عقلي دانست كه فقهي ناسازگار با مباني استنباط را به وجود ميضرورت

مـذاق شـريعت بايـد بـر     . هاي انگار شده براي مذاق شريعت همين نكته است  يكي از چالش  
هاي شرعي و عقلي نداشـته باشـد        گردد كه تناقض با اصول شريعت و ضرورت        ريزيهايي پي پايه
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جانبـه نگـري فقيـه در كـشف مـذاق، سـبب             وگرنه حجيت آن با پرسش روبرو خواهد شد و يـك          
  .شود و كارآيي لازم در رفع مشكلات فقهي را، نخواهد داشتارزش شدن آن مي بي

  
  كاممندي احمندي و نظامرفت از ضابطه برون-4-3

مند كردن اجتهاد و پس از آغاز غيبت كبرا از سوي فقيهان، تلاشي همه جانبه در جهت نظام        
خـاطر دسترسـي بـه امامـان شـيعه چنـين نيـازي              استنباط احكام صورت گرفت كه تا آن زمان به        

منـد و   فقيهاني مانند ابن ابي عقيل عماني و ابـن جنيـد اسـكافي بـراي ضـابطه                . شداحساس نمي 
.  كردن اجتهادِ كوشش كردند و خردَگرايي در روايات را جانشين نقل حـديث تنهـا كردنـد          مند نظام

اين جنبش توسط شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي ادامه يافت تا بـه پـسينيان رسـيد و بـه                      
-با پيروزي انقلاب اسلامي نياز بيشتر به ضابطه       . تري، توسط وحيد بهبهاني آغاز شد     ي نوين گونه

مند شدن دين و شـريعت،      هايي مانند نقش زمان و مكان و نظام        احكام حس شد و بحث     مند شدن 
  .مطرح گرديد

باشد و به هـيچ عنـوان نظـام    سازي، نياز به دليل قطعي ديني مي  برخي باور دارند در سيستم    
ر توان بر استنباط مذاق شرع استوار نمود؛ زيرا تعـدد آرا در اسـتنباط مـذاق شـرع، د                   را نمي  1ديني
 آراي فقهـي پـا در      بـا تـشتتّ    سازد، كه مي اصول كليّ دين را رها     افكند و مي سازي اختلاف نظام
نبوي، فقه زمان و نظام سازي، كيهـان انديـشه، ش            (.سازي ديني، نتوان گذاشت   ي سيستم عرصه
ي فقـه و اصـول داده و بـه جـاي      برخي ديگر، پيشنهاد حذف چنين عناويني را از گستره         )16،  67

                                                 

ترين مسير به سوي ترين و سريعترين ساختار بين اجزاي يك مجموعه كه كوتاهترين و معقول عبارت از ايجاد منسجمنظام.1
: برخي از مختصات نظام عبارتند از .5، 67فقه، زمان و نظام سازي، كيهان انديشه، ش 1375نبوي، . شودهدف را موجب مي

ساني و وابسته بودن بر اموري مانند عدالت، نوع دوستي، رفاه و آزادي همگاني  سازگار بودن ساختاركلّي نظام با حيات ان-يك
  ).11-7همان، ( تسريع بخش هدف بودن -چهار.  برخوردار از عقلانيت بودن-سه.  وجود روابط منسجم ميان اجزا-دو
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اند؛ زيرا مفاهيمي مانند مذاق شرع را بر هـم          گونه مفاهيم، توجه بيشتر به عقل را خواستار شده        اين
  ) 244و243عليدوست، فقه و عرف،  (.دانندي اجتهاد و استنباط منضبط ميهزنند

نـه بـه    گرانـد و  ي مذاق شريعت تصوير درستي پيدا نكرده      از نگاه نگارنده اين محقِّقان درباره     
مبنا اي و يا بيي گُترهشدند؛ زيرا استدلال به مذاق شريعت به گونها در اين باره قائل نميتشتتّ آر 

شود كه جاي شبهه براي كسي در استناد به آن بـر جـاي              اي تشكيل مي  ادلهنيست، بلكه مذاق از     
آنها در  و گذاشتن ادلهشود، از مجموع هاي صريح دريافت ميگونه كه حكم از دليلهمان. ماندنمي

  :نويسندباره ميبرخي در اين. شودكنار يكديگر نيز به احكام دست يافته مي
 بـا  ادلـه جـويي در  برد، چيزي اسـت كـه از پـي   توان به مقصود شارع پيراه ديگري كه مي «

اي كه از گـردآوري     بندد به گونه  آلايش و درك درست، در ذهن مجتهد نقش مي        وساطت ذوق بي  
ايشان اين دليل نقش بسته شـده  ) 1،188كاشف الغطاء، كشف الغطاء،   (» .ه است ، به دست آمد   ادله

گر شده است، ولي، نـصي صـريح نيـست، بلكـه     داند كه جلوه در ذهن مجتهد را به مانند نصي مي     
چون حس كـه از  عقل هم«: نويسداو در اين باره مي . داندي عقل مي  چيزي است كه آن را پرورده     

باشـد كـه    شايي، شنوايي، بويايي، بساوايي و زبان برخوردار اسـت، برخـوردار مـي            ادراكاتي مانند چ  
هـا، رمزهـا و   هـا، اشـاره  ها، كنايهها، مفهومارزش منطوق. جا دسترسي ندارندحواس ظاهري به آن   

ها هنگامي كه گماني بالا را به همراه داشته باشد، با هم برابـر خواهـد بـود؛ زيـرا مـلاك                      علامت
  )همان(» .ي جز تفاهم معتبر عرفي نيستحجيت، چيز

انـد و در    در بيشتر موارد، فقيهان در استناد به دستيابي به مذاق، ادعاي قطـع و يقـين كـرده                 
موارد استناد به مذاق ظني، از باب ظن اطميناني نزديك به يقين از باب بناي عاقلان معتبر دانسته 

باشـد و    در كنار نقل، ضامن سلامت فتوا مي       از سوي ديگر نقش دادن بنيادين به عقل       . شده است 
توان از ديد پنهان داشت كه كشف مناطات، ملاكـات و مرادهـاي شـارع جـز بـه            اين نكته را نمي   

دهي به كند، بنابراين استناد به مذاق شريعت خود ارزش      ي عقل از ميان نقل تحققّ پيدا نمي       وسيله
هـاي  شـارع مـذاق  . باشد بينانه ميي ظاهرونههاي نقل به گگزارهمنطق عقل و خارج شدن از تك  

باشد و شناخت آنها اين توانايي ها قابل دستيابي از طريق شرع و عقل ميگوناگوني دارد، اين مذاق
نگر پيـدا كنـد، در      دهد كه از ديدي جزئي نسبت به احكام بيرون آمده و ديدي جامع            را به فقيه مي   
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ي اصـول  توانند به گونههاي شريعت مياين مذاق.  خواهد بودترنتيجه فتواي او كارآمدتر و اجرايي 
  . هاي فقه بگذارندكليّ درآيند و تأثير خود را بر ديگر قسمت
انـد و كـسي از      مند كردن مذاق شريعت همت نگماشـته       البته تاكنون فقيهان شيعه به ضابطه     

قين به مذاق شريعت از كنـار       مند كردن آن برنيامده و تنها با ادعاي قطع و ي          بزرگان درصدد قانون  
اين گون برخورد با مذاق شريعت سبب گرديده است كه همـواره تـرس              . اندآساني گذر كرده   آن به 

ي منـصوص  ادلـه اين باشد كه استناد به مذاق شريعت به اجتهاد به رأي بينجامد و روح تعبـد بـه                  
ذاق شريعت قانونمند شده و در براي جلوگيري از اين مشكل بايد م. را متزلزل سازد) كتاب و سنت(

ي ي عملي وارد گردد و نهادينه شود و در اصول فقه به عنوان يك مسألهفرايند استنباط، به عرصه
در اين زمينه بايسته است دست اندركاران امر اجتهـاد بـا تـشكيل              . اصولي نو به آن نگريسته شود     

ي شـارع اقـدام كننـد و آنهـا را بـه             هاهاي گروهي در ابواب گوناگون فقهي به كشف مذاق        كارگاه
عنوان اصولي تنظيم شده و قطعي آماده كنند تا در اثر اتفاق نظر متخصصان از ضمانت برخـوردار                  

هـاي گونـاگون    باره پرهيز گردد و مـذاق      ها و اظهار نظرهاي شخصي دراين     گردد و از پيش داوري    
  .متعارض به شارع نسبت داده نشود

  
  دستاوردهاي پژوهش

  :به دستاوردهايي رسيده است كه عبارتند ازپژوهش 
 مذاق به معناي مزه، چشيدن و آگاهي است در تركيـب مـذاق شـريعت در اصـطلاح بـه         -1

شود كه فقيه با آن، توانـايي فهـم و   آگاهي از سبك، سياق و آهنگ شارع در جعل احكام گفته مي        
هـاي  در يـك بـاب و يـا بـاب    كند؛ زيرا اين حكم را بـا روش شـارع      درك حكم شرعي را پيدا مي     

   .بيندگوناگون سازگار مي
هاي ادعا شده از سوي فقيهان با ادعاي قطع و يقين همراه است              اگرچه بسياري از مذاق    -2

  مذاق دانستن  اي كه براي حجت ادلهكه نيازي به جعل حجيت براي يقين، نيست، ولي برخي از 
  : شوند، عبارتند ازشريعت پيشنهاد مي

  آيد، البته درصورتيشمار مي شريعت به مذاق ي لبي براي حجيتادله استقرا ازمهمترين -يك
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  .باشدي آن مي كه همراه با ظنِّ اطميناني باشد كه بناي عاقلان پشتوانه
آيد و  اي براي حجيت مذاق شريعت به شمار مي        دليل عقل از باب حسن احتياط پشتوانه       -دو

يابد كـه تكليـف     اي درخود گمان نزديك به يقين مي      گونه  ديدگاه شارع به   كه مجتهد از   از باب اين  
  .بايد انجام شود، عقل ترتيب اثر به اين دريافت را خواهان است

تـوان مـذاق شـريعت را حجـت         آوري درملاك حجيت خبر واحد مـي       براساس اطمينان  -سه
  .ددانست و بر اساس اولويت، حجيت را به مذاق شريعت نيز سرايت دا

توان مذاق شريعت را منشأِ ظهورهايي دانست كـه         جا كه ظهور حجت است، مي      از آن  -چهار
  .گذاردآورد و در ظهور آنها تأثير مياي مانند سنتّ به وجود ميادلهدر 

شوند كه مـذاق شـريعت را   تقسيم مي) اجتماعيات( احكام به دو بخش عبادات و معاملات -3
  . وان كشف كردتحداقل در بخش معاملات مي

 تأسيس فقه جديد كه به معناي كنار گذاشتنِ قواعد مسلمّ اصولي و فقهي و مخالفـت بـا           -4
  .هاي شرعي و عقلي است، با مذاق شريعت ناسازگاري نداردضرورت
مند كردن  رساند، بلكه با ضابطه   مندي شريعت آسيب نمي    مذاق شريعت نه تنها به ضابطه      -5
  .مندي اجتهاد بينجامدد آورد كه به ضابطهتوان اصولي را پديآن مي
  
  فهرست منابع      
، مؤسـسة آل البيـت لاحيـاء    كفايـة الاصـول  ، ) ق1329 - 1255(آخوند خراساني، محمد كاظم بن حسين        . ١

 . ق، چاپ اول1409التراث، قم، 

: ، تحقيقلحديدشرح نهج البلاغة لابن ابي ا،  ) ق 655 - 586(ابن ابي الحديد، عبد الحميد بن هبة االله          . ٢
 . ق، چاپ اول1378، ]بي جا[محمد ابوالفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، 

  محمـود    -، تحقيـق، طـاهر احمـد زاوي         النهاية في غريب الحديث والاثر    ابن اثير، مبارك بن محمد،       . ٣
 .، چاپ چهارم1364محمد طناحي، موسسة اسماعيليان، قم، 

، مؤسـسة النـشر     الـسرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي       ،  ) ق 598 – 543(ابن ادريس، محمد بن احمـد        . ٤
 . ق، چاپ دوم1410الاسلامي، قم، 
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عبـد االله بـن عبـد المحـسن تركـي،           : ، تحقيق المدخل الي مذهب الامام الحنبل    ابن بدران، عبد القادر،       . �
 . ق1401بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 .ق1405، نشر الادب الحوزة، قم، بلسان العر، ) ق711 - 630(ابن منظور، محمد بن مكرم  . ٦

لجنـة تحقيـق ثـراث الـشيخ     : ، تحقيقفرائد الاصول، ) ق 1281 - 1214(انصاري، مرتضي بن محمد امين       . ٧
 . ق، چاپ اول1419الاعظم، مجمع الفكر الاسلامي، قم، 

 .وم ق،چاپ س1420راث الشيخ الاعظم، مجمع الفكر الاسلامي، قم، لجنة تحقيق: ، تحقيقكتاب المكاسب . ٨

، مؤسـسة  الحدائق النّاضرة في احكام العترة الطّاهرة    ،  ) ق 1186 – 1107( بحراني، يوسف بن احمـد       . ٩
 ].بي تا[النشر الاسلامي، قم، 

، مؤسـسة العلامـة     حاشية مجمع الفائدة والبرهان   ،  )ق1205 –1117(حمداكمل  بهبهاني،محمدباقربن . ١٠
 . ق، چاپ اول1417الوحيد البهبهاني، قم، 

 . ق، چاپ اول1415،مجمع الفكر، قم، الفوائدالحائرية، __________________________  . ١١

احمـد  : ، تحقيـق الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيـة ، ) ق393 -(       جوهري، اسماعيل بن حماد      . ١٢
 . ق، چاپ چهارم1407عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، 

، وسائل الشيعة الي تحـصيل مـسائل الـشريعة        ،  ) ق 1104 – 1033(حرّ عاملي، محمد بن حسن       . ١٣
 . ق، چاپ دوم1414مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، مؤسسة آل البيت، قم، : تحقيق

احمـد  ( ، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة، ) ق1226 – 1160(حسيني عامِلي، جواد بن محمد       . ١٤
 . ق، چاپ سنگي1375، ]جابي[، )بن محمد صادق قمي

، مكتبـة آيـة االله العظمـي المرعـشي          مستمسك العـروة الـوثقي    ،  ) ق 1390 – 1306( محسن   حكيم، . ١٥
 .ق، افست از چاپ چهارم1404النجفي، ، قم، 

مـدخل الـي    : لاصول العامة للفقه المقارن   ، ا ) ق 1423 – 1346(حكيم، محمد تقي بن محمد سعيد        . ١٦
 .م، چاپ دوم1979، ]جابي [، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر، دراسة الفقه المقارن

 . ق1421، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، تهران، البيع، )1368 – 1280(خميني، امام روح االله  . ١٧

 . ق، چاپ دوم1410، مؤسسة اسماعيليان، قم، المكاسب المحرمة، __________________ . ١٨

نشر آثار الامـام خمينـي،      ، مؤسسة تنظيم و     تحريرات في الاصول  ،  )1356  – 1309(خميني، مصطفي    . ١٩
 . ق، چاپ اول1418تهران،  
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علـي  : ، تقريـر كتـاب الطهـارة  : التّنقيح في شرح العروة الوثقي،  )1371 - 1278(خويي، ابوالقاسم    . ٢٠
 . ق1410غروي تبريزي، دار الهادي، قم، 

مرتـضي  : ، تقرير كتاب الاجاره :المستند في شرح العروة الوثقي    ،  __________________ . ٢١
 .1365 مدرسة دار العلم، قم، بروجردي،

مرتـضي  : ، تقريـر  كتاب الـصوم  : المستند في شرح العروة الوثقي    ،  _________________ . ٢٢
 . ق1361بروجردي، مطبعة العلمية، قم، 

محمد سـرور واعـظ حـسيني بهـسودي، مكتبـة           : ، تقرير مصباح الاصول ،  ________________  . ٢٣
 . ق، چاپ پنجم1417الداوري، قم، 

، 1377محمد علي توحيدي، مكتبة الداوري، قـم،        : ، تقرير مصباح الفقاهه ،  ________________  . ٢٤
 .چاپ اول

 . ق1421، موسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم، موسوعة الامام الخوئي، ________________  . ٢٥

 . ق، چاپ سوم1412، مؤسسة دار الكتاب، قم، فقه الصادق، )1383 - 1303(روحاني، محمد صادق  . ٢٦

علـي  : ، تحقيـق  تاج العروس من جـواهر القـاموس      ،  ) ق 1205 – 1145(بيدي، محمد بن محمد      ز . ٢٧
 . ق1414شيري، دار الفكر، بيروت، 

مؤسسة : ، تحقيقمهذّب الاحكام في بيان الحلال والحرام   ،  )1372 - 1288( سبزواري، عبد الاعلي     . ٢٨
 . ق، چاپ چهارم1413المنار، مكتبة آية االله سيد السبزواري، قم، 

: ، تحقيـق  ارشاد الفحول الي تحقيـق علـم الاصـول        ،  ) ق 1250 – 1173(شوكاني، محمد بن علي      . ٢٩
 . ق1412محمد سعيد بدري ابو مصعب، دار الفكر، بيروت، 

، غاية المـسؤول فـي علـم الاصـول        ،  ) ق 1315 – 1255(شهرستاني، محمد حسين بن محمد علي        . ٣٠
 ].بي تا[، ]قم[  موسسة آل البيت، 

حكـيم، مكتبـة   عبـد الهـادي     : ، تحقيـق  القواعد والفوائد ،  ) ق 786 – 734(محمد بن مكّـي      شهيد اول،    . ٣١
  .]بي تا[المفيد، قم، 

، مؤسـسة  روض الجنان في شرح ارشاد الاذهان ،  ) ق 966 – 911( شهيد ثاني، زين الدين بن علي        . ٣٢
 [.  بي تا[آل البيت، قم، 

، دار  شرح اللّمعـة الدمـشقية    الرّوضة البهية في    ،  __________________________  . ٣٣
 . ق1403احياء التراث العربي، بيروت، 
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 . ق1395، مكتبة النجّاح، تهران، المعالم الجديدة للاصول، ) ق1400 – 1353( صدر، محمد باقر  . �٣

 ق،  1406، دار الكتـاب اللّبنـاني، بيـروت،         دروس في علم الاصول   ،  ___________________ . ٣٥
 .چاپ دوم

: ، تحقيـق كشف الالتباس عن موجز ابي العبـاس ، ) ق900 حـدودِ  - (      صيمري، مفلح بن حسن   . ٣٦
 . ق، چاپ اول1417 محمد حسون، مؤسسة صاحب الامر، قم، -محمد باقري 

ريـاض المـسائل فـي بيـان احكـام      ، ) ق1231 – 1161(طباطبايي كربلايي، علي بن محمد علي     . ٣٧
 .، چاپ اول ق1412، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، الشرع بالدلائل

، ]جـا بـي [احمد حسيني، مكتبه النشر الثقافـة الاسـلامية،   : ، تحقيق مجمع البحرين  طريحي، فخر الدين،     . ٣٨
 . ق، چاپ دوم1408

د تقـي بروجـردي، مؤسـسة النـشر      : ، تقريـر  نهايـة الافكـار   ،  )1321 – 1240(عراقي، ضياء الدين     . ٣٩ محمـ
 .  ق1405الاسلامي، قم، 

، مؤسـسة آل البيـت لاحيـاء التـراث، قـم،      تذكرة الفقهاء ،  ) ق 726 – 648(علّامه حلّي، حسن بن يوسف       . ٤٠
 .ق، چاپ اول1414

 ق،  1413، مؤسسة النـشر الاسـلامي، قـم،         مختلف الشيعه ،  ________________________ . ٤١
 .چاپ دوم

 . ق1415، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، الانتصار، ) ق436 – 355(علم الهدي، علي بن حسين  . ٤٢

مهـدي رجـائي، دار   : ، تهيـه رسائل الـشريف المرتـضي   ،  ________________________ . ٤٣
 . ق1405القرآن الكريم، قم، 

 .1385، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامي، تهران، ، فقه و عرفعليدوست، ابوالقاسم . ٤٤

، دار  تفصيل الشريعة في شرح تحريـر الوسـيلة       ،  )1386 – 1310(فاضل موحدي لنكراني، محمد      . ٤٥
 . ق1418التعارف للمطبوعات، بيروت، 

، ايضاح الفوائد في شـرح مـشكلات القواعـد        ،  ) ق 771 – 682(فخر المحققّين، محمد بن حسن       . ٤٦
 ق، چـاپ  1387 عبد الرحيم بروجردي، مؤسـسه اسـماعيليان، قـم،    - علي پناه اشتهاردي   -حسين موسوي : تصحيح

 . اول

مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، مؤسسة دار    : تحقيق،  العين،  ) ق 175 - 100(فراهيدي، خليل بن احمد      . ٤٧
 . ق، چاپ دوم1409الهجرة، قم، 
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، كشف الغطـاء عـن مبهمـات شـريعة الغـرّاء        ،  ) ق 1228 – 1154(كاشف الغطاء، جعفر بن خضر       . ٤٨
 . ق، چاپ اول1422مكتب الاعلام الاسلامي، دفتر تبليغات اسلامي، قم، : تحقيق

محمد هادي مقدس، دار القرآن الكـريم،       : ، تقرير كتاب الطهّارة ،  )1372 – 1277( گلپايگاني، محمد رضا     . ٤٩
 ].بي تا[قم، 

عـادل  : ، تقريـر القول الرشيد في الاجتهـاد والتقّليـد  ، )1369 – 1276(مرعشي نجفي، شهاب الدين     . ٥٠
 ].بي تا[، قم، ]بي نا[علوي، 

محمد حسين رضوي، مؤسسة    : ، تحقيق معارج الاصول ،  ) ق 672 – 602( محقق حلّي، محمد بن حسن       . ٥١
 . ق، چاپ اول1403آل البيت، قم، 

ناصـر مكـارم    : ، اشـراف  المعتبر فـي شـرح المختـصر      ،  ________________________  . ٥٢
 .1364شيرازي، مؤسسة سيد الشهداء، قم، 

، قـم، مؤسـسة آل      جامع المقاصد في شرح القواعد    ،  ) ق 940 -(       محقّق كركي، علي بن حسين       . ٥٣
 . ق، چاپ اول1411البيت، قم، 

، مؤسـسة النـشر     مائة قاعدة فقهيـة معنـي و مـدركاً و مـورداً           : القواعد مصطفوي، محمد كاظم،     . ٥٤
 .  ق، چاپ دوم1417الاسلامي، قم، 

: ، تحقيـق  المسائل الصاغانية في الرد علي ابـي حنيفـه        ،  ) ق 413 – 336( مفيد، محمد بن محمد      . ٥٥
 .چاپ اول ق، 1413محمد قاضي، دارالمفيد، بيروت، 

مجمـع الفائـدة والبرهـان فـي شـرح ارشـاد       ، ) ق 993 -(       مقدس اردبيلي، احمد بن محمد       . ٥٦
 1409مجتبي عراقي، علي پناه اشتهاردي، حسين يزدي اصفهاني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم،             : ، تحقيق الاذهان

 . ق

 ق،  1411،  )ع(لامام اميـر المـؤمنين      ، قم، مدرسة ا   القواعد الفقهية ،        )- 1305(مكارم شيرازي، ناصر     . ٥٧
 .چاپ سوم

، مركـز  دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولـة الاسـلاميه      ،  )1388 - 1301( منتظري، حـسينعلي     . ٥٨
 . ق، چاپ اول1408العالمي للدراسات الاسلامية، قم، 

غنـائم الايـام فـي مـسائل الحـلال          ،  ) ق 1231 – 1151(ميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن        . ٥٩
 .ق، چاپ اول1417] جابي[عباس تبريزيان، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، : ، تحقيقوالحرام
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ابوالقاسم خويي،  : ، تقرير اجود التقريرات في علم الاصول    ،  ) ق 1355 – 1277( ناييني، محمد حسين     . ٦٠
 .1368منشورات مصطفوي، قم، 

 .21-3، ص1375، مرداد و شهريور 67ن انديشه، ش، كيها»فقه، زمان و نظام سازي« نبوي، عباس،  . ٦١

: ، تحقيـق  جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام     ،  ) ق 1266 - 1192(نجفي، محمد حسن بن باقر       . ٦٢
 . ، چاپ دوم1365عباس قوچاني، دار الكتب الاسلامية، تهران، 

، تنباط الاحكام عوائد الايام في بيان قواعد اس     ،  ) ق 1245 – 1185(نراقي، احمد بن محمد مهدي       . ٦٣
 .ق، چاپ اول1417مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، : تحقيق

 ]. تابي[، مكتبة الصدر، چاپ سنگي، تهران، مصباح الفقيه، ) ق1322 - 1241(اني، رضا بن محمد هادي .64

  


